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 بر مقاله:  tripleampersandسایت توضیح  وب 

وسِ در  ادوآردا ن    ی ه« نوشت1رد خ    یخرداد و انتشار کتاب »بهیمه   ۲۴آرت بازل در    یزمان با افتتاحیه هم
مقالهماه   است،  معاصر  هنر  بر  تازه  نقدی  انسانی:    یآینده، که  ازچشم »هزارپای  هنر«    اندازی  دنیای 
  ۲۰1۳بار در قالب سخنرانی در نوامبر  کنیم. این مقاله، که تنها یک رضا نگارستانی را منتشر می یه نوشت
با همین نام الهام    ترسناک   تریلوژی، از مفهوم »هزارپای انسانی« در یک  *نیویورک ارائه شده e-flux در

کند. نویسنده  شده از تغذیه و دفع توصیف میای بسته و کنترل عنوان چرخه گرفته و کارکرد دنیای هنر را به 
ارزش معرفتی بدل شده  کند که چگونه دنیای هنر به مکانی برای تجویزهای بی در این متن بررسی می

را صرفاً    شانمداخلات کنندگان در دنیای هنر،  است. پذیرش این وضعیت به این معناست که مشارکت
 .هاای نسبت به کارآمدی آن بدون هیچ دغدغه آن هم کنند، به دلیل وجودشان توجیه می

هایی که ــ اگر  های هنر معاصر است؛ کاستی این مقاله، توصیفی دقیق و در عین حال شاعرانه از کاستی
ــ هنوز هم حس تازگی و ارتباط با زمانه را به همراه دارند. با این  شکست قلمداد نکنیم   مطلقاًها را  آن

هایی جدید، همچنان گرفتار همان  رسد که هنر معاصر، با وجود ظاهری نو و لفاظیوجود، به نظر می
 .گیرش بوده استهایی است که یک دهه پیش نیز گریبان ها و دام محدودیت 

کند؛ هنری که ادعای نوآوری دارد، اما گاه  چنین نگاهی، تناقضی عمیق را در دل هنر معاصر آشکار می
شده در جامعه یا  انهای حلاز تنش   باشد    شاید این تکرار، بازتابیهر چند  گردد.  به تکرار گذشته بازمی

آیا هنر معاصر می است  پرسش این  در هر حال   ناتوانی هنرمندان در یافتن مسیری تازه. تواند از این  : 
 شود و به معنای واقعی، آفریننده چیزی نو باشد؟چرخه رها 

 نتشر شده است. م م tripleampersandسایت  بار در وبول ی چاپی این مقاله ا *نسخه 

 

 

 
1 Minor Bestiary 



 

آیا میآیا هنر می  گر که با منابع  توان کارکرد هنر را در قالبی تجویزی یا مداخلهتواند تأثیرگذار باشد؟ 
آیا هنر نقشی در پروژه توصیفی نظام معرفتی مدرن   به عبارت دیگر،  ایفا  هماهنگ باشد، فهمید؟  ای 

باشد می جمعی  ارتقای  و  آزادی  بازتعریف  هوش،  رهایی  آن  هدف  که  آن  پروژه   -   کند  به  ای که 
استدلال خواهد شد، در    ادامهطور که در پاسخ مثبت به این پرسش، همان  شود؟گرایی« گفته می»شتاب 

ادعاهای    کردنِفاشگرو جدا کردن تعریف هنر از ساختار دنیای هنر معاصر است. این متن با هدف  
های سیاسی آن، به بررسی دو نمایشگاه  های فرضی و مأموریتافق  یهدنیای هنر دربار  یبلندپروازانه 

می بین گروهی  هنر  دربارالمللی  »تأملاتی  ناشناس   یهپردازد:  سپتامبر  2مواد  )فرایدرسیانوم، کاسل،   »
  .(2۰۱۴  یفوریه تا    2۰۱۳« )موموک، وین، نوامبر  ۳و »و مواد و پول و بحران (  2۰۱۴  یژانویه تا    2۰۱۳

های اصلی دنیای هنر را در تلاش برای معاصریت و حفظ ارتباط بررسی  ها، که گرایشاین نمایشگاه 
شرایط    یه: اشتیاق به چیزی فراتر از خود و تأمل انتقادی دربارانددو روی یک سکه در واقع  کنند،  می

ای از روابط  موجود. یکی از طریق خلق تجربیات غیرشخصی و گسترش فضای احساسی به مجموعه 
 .هایی که هنر در آن جای گرفته استپیچیده، و دیگری با بازاندیشی سیاسی و انتقادی به چارچوب

در نهایت در چارچوبی از    ــ5بازاندیشی کاهندهو    4یابنگری شتاب پیش   ــ  با این حال، هر دو رویکرد
آلودگی فرهنگی و ناتوانی  شوند که عملکرد آن ایجاد نوعی مهبازتجهیزشده گرفتار می  الگوهای شناختیِ

با زیرکی، سازوکارهای خود را مستقیماً    نئولیبرال داری  آلود است که سرمایهدر این فضای مه  .عملی است
دنبال گسترش مرزهای تخیل و امکان  ظاهراً به   حال آنکهکند،  های شناختی ما متصل می به زیرساخت 

  داری را بازتولید کرده و آن را بر اقتصادِعمل است. اما در واقع، این جهانی است که انسداد مالی سرمایه
عرضه  هایی کاذب  معیوبی پیوند زده. اقتصادی که تحت پوشش آزادی تخیل و عمل، گزینه  شناختیِ

ی ترکیب  نتیجه  .داری نیستشباهت به سبک زندگی متنوع و در عین حال محدود سرمایهبی  کهدارد می
ای کاملاً متصل و  ثمر، موجودی است که شمایلی هشداردهنده از جامعهاین اهداف بلندپروازانه و بی

 . 6نی هزارپای انساای بسته از تغذیه و دفع دارد، چیزی شبیه به  ای که چرخهدهد: جامعهشده ارائه می کنترل 

 
2 Speculation On Anonymous Materials’ [Fridericianum, Kassel, Sep 2013 – Jan 2014] 
3 and Materials and Money and Crisis’ [Mumok, Vienna, Nov 2013 – Feb 2014] 
4 accelerative projection 
5 decelerative reflection 

6The Human Centipede  داستان دو زن آمریکایی است که در حین سفر به آلمان    ی تام سیکس،ساخته  (2۰۰9)  هزارپای انسانی: فیلم
گیرد آنها  های وحشیانه است، تصمیم میروند. این جراح که به دنبال آزمایشیک جراح روانی به نام دکتر هِپِرت می  یدچار حادثه شده و به خانه

 .را به یک »هزارپای انسانی« تبدیل کند، بدین معنی که بدنشان را به هم متصل کند تا موجودی یکپارچه از چند نفر بسازد



 

خواهند به این جهان نفوذ کنند تا آن را از درون آزاد سازند، ناخواسته در ساختار چندبخشی  کسانی که می 
اند،  نیست   اند و هم شوند. این افراد، هم برای بقای این سیستم ضروریاین سیستم گرفتار می  یو فشرده 

 ی ه شود، به زنجیر پوشی کرد. هر فرد جدیدی که وارد این چرخه میها چشم توان از آنراحتی میبه   کهچنان
فرایندی که تنها  ؛  شودکند، اضافه میخود را تقویت می   ها ها و مقعدهایی که دنیای هنر از طریق آندهان

 .پذیر شده استاز طریق یک الگوریتم مالی و شناختی ساده اما مؤثر امکان

، اشتیاق به چیزی بیرون از این سیستم یا تأمل انتقادی  کاهشِ شتابیا  گیریشتاب یاهای ؤدر نهایت، ر
تمثیل »هزارپای انسانی«    .چیزی جز تغییر در سرعت تکرار این چرخه نیستنددر نهایت  در درون آن،  
نیست، هماننماد سرمایه به داری  نباید  نیز  دنیای هنر  انسان عنوان مدلی کوچک طور که  از  شده و  واره 

تمثیلی  ؛  کندعنوان یک تمثیل عمل میداری فهمیده شود. در واقع، این دنیای هنر است که خود به سرمایه
ها شتاب و کاهش سرعت، گریز به هوای تازه یا درنگی زاهدانه برای  هایی که در آن ها و حوزه از محیط 

 .ست»هزارپای انسانی« صرفاً تجسم این تمثیل ا در واقع  ند.  ایاهایی دور از دسترس ؤخودشناسی، تنها ر

نمونه تنها  نمایشگاه  دو  که  این  و کاهنده  شتاب   سناریوهایهایی هستند  به یاب  ویژگیرا،  های عنوان 
کنند. درک درست از نقش یک نمونه مستلزم  تر دنیای هنر معاصر، نمایندگی میهای پیشرو و آگاه بخش 

ازحد کلی است و نباید بیش   ی وضعیت  ی ه نمونه نمایند  این ازحد برجسته نشود:  آن است که اهمیت آن بیش 
هدف از بررسی    .نمونه صرفاً بازتابی از یک وضعیت عمومی است، نه بیشتر  در واقع  سازی شود.خاص

سازی نیست. بلکه هدف ایجاد  پایان قربانیپیچیده و بی   یقربانی یا گسترش زنجیره   خلقِها،  این نمونه 
بی  نقدی  آن  در  است که  به  فضایی  و  پیدا کند  مسری  و  فراگیر  بتواند حرکتی  غیرشخصی  و  رحمانه 

ای که در آن، قربانی و جلاد، بدون تفاوت، برای همیشه در خاک  اپیدمی؛  ای انتقادی تبدیل شوداپیدمی
 .دفن شوند؛ چیزی شبیه یک »ابولا« که هیچ راهی برای مصونیت در برابر آن وجود ندارد

واقعیت این است    .ای برخوردارندبا این حال، باید اذعان کرد که این دو نمونه از اهمیت خاص و ویژه 
تازگی افتتاح شده است. بدیهی است که نه این  که یکی از این دو نمایشگاه هنوز برگزار نشده و دیگری به 

شان  درباره  ،آمدهآنها  مطبوعاتی    یبیانیه در  از آنچه    بیشترام و نه چیزی  ها را از نزدیک دیدهنمایشگاه 

 
محتوای   خاطر  به  صحنه  شنیع فیلم  تکانو  جراحیدهندههای  طراحی  خاطر  به  مخصوصاً  واکنشاش،  غیرانسانی،  بسیار  را  های  زیادی  های 

 م.   .شودانگیز در تاریخ سینما شناخته میهای ترسناک و نفرتبرانگیخته و معمولا به عنوان یکی از فیلم
 



 

عدم آگاهی دقیقاً عاملی اطلاعی و  بی   همین، چراکه  اصلاً از بابت این موضوع متأسف نیستمدانم. اما  می
تصمیم گرفتم نسبت به جزئیات    عامدانهها بوده است. به عبارت دیگر، من  کننده در انتخاب آن تعیین

 .ناممتاکتیکی« می را »جهلِ  شخصاًاین چیزی است که  بمانم واطلاع ها بیکامل این نمایشگاه 

که هدف آن را   ــاید، کاتالوگ نمایشگاه را  ممکن است این انتقاد مطرح شود که شما آثار هنری را ندیده 
انتقادات چهار  بسنده کرده   مطبوعاتی  یبیانیه اید و تنها به  نخوانده   ــدهدتوضیح می اید. پاسخ به این 

 :دهدرا تشکیل می امروز من نقد کلیت بخشی از   شکشان بیتکتک بخش دارد که 

عنوان  به   بیانیهنوعی حکم معافیت وجودی را دارد. این  مطبوعاتی به   یبیانیهدر دنیای هنر معاصر،   •
. اگر از  نمایدتعیین میکند که شرایط پذیرش و اصول اصلی نمایشگاه را  نظری عمل می   الگویی 

بخشی انتقادی، که در پشت مفاهیم مبهمی  هدف مالی آن، یعنی تثبیت ارزش از طریق مشروعیت 
بینیم  فلان است( پنهان شده، بگذریم، می یمحوری« )این هنر درباره چون »نظریه« یا »موضوع 
گوید باشند. اما آیا این پذیرش می  بیانیهها ممکن است فراتر از آنچه  که آثار هنری در نمایشگاه 

 نیست؟  به آنها هنرمندان  چون و چرایبی تسلیم  یدهندهمتصدیان، نشان  یپایهتصمیمات بی 
ها چیست؟  کنند، پس هدف آن واقعاً مبانی اصلی وجود نمایشگاه را بیان نمی   هابیانیه گر این  ا •

ای که گاهی در عمل  ها را با ادعاها و موضوعات دیگری جایگزین کرد، جابجاییشاید بتوان آن 
 .افتداتفاق می

د. نمرزبی   شدیداًهای گروهی معاصر، از نظر موضوعی و حتی متصدیانه،  آثار هنری در نمایشگاه   •
اند؛ امروز در نمایشگاهی با موضوع »پول و بحران« به نمایش  شدنی ها قابل تعویض و مصرفآن

استریت«.  فردا در مورد »جنبش اشغال وال محور«، و پس ی ابژه»فلسفه  یآیند، فردا دربارهدر می
. وقتی محتوا  ها ربط دارد، بلکه به محتوای آن به خودِ آثار مربوط نیستپذیری،  اما این تعویض 

شود. چیزی که روابط میان آثار هنری را از قبل تعیین  تعین می ، اثر هنری بی باشدقابل تعویض  
  یهمان بیانیه  ،یا اساساً نقض کنندتر کند، حتی پیش از آنکه هنرمندان بخواهند آن را پیچیده می

به میگیرنده  تصمیم   رکنِعنوان  مطبوعاتی  میدان  حدی  شودوارد  تا  تنها  محیطی،  چنین  در   .
پیچیده  می را  مرزها  نقض توان  اساساً  نهکرد.    یا  هنرمند    سازشیتنها  این کار  است که  عملی 
ای از تسلیم و کنار گذاشتن ادعاها و مداخلات  تواند آن را به فرصت تبدیل کند، بلکه نشانه می

 .شودهنرمند در برابر نیرویی است که مانع تغییر و انحراف آثار هنری می



 

ای که  کند این است که همان زاویه « بیان می7دید جالب   یای که مایکل فرر در مورد »زاویه نکته •
های شود، در واقع از ویژگیها و تفسیرهای متصدیانه به آثار هنری نسبت داده میدر کاتالوگ 

به عبارت دیگر، آثار هنری از همان ابتدا معنا یا  آن است.  -این و پسا-های فرهنگی پسانظریه
ها در دهند. این زاویهها را شکل میها هستند که آن هویت خاصی ندارند و این تفسیرها و زاویه

دست  صورت سطحی به شوند که »مالکیت« معنای آثار، از منظر مفهومی، به نهایت موجب می 
 .سازی شوندنوعی این آثار تنها از طریق تفسیرهای مختلف قابل درک و مفهوم بیاید و به 

 
فلسفه و    یهای دید تازه، ابزارهایی برای مصادره این زاویه  یهای اصلی ارائهعنوان رسانه ها، بهکاتالوگ 

به نظریه  آن  آن ای جذاب و ساخت تبدیل  اما نقش  این جنبه محدود نمی یافته هستند.  به  شود.  ها تنها 
ای که بر اساس آن آثار هنری  ــ ایدهکنند که تأثیر دارونمای هنر معاصر ها همچنین تضمین میکاتالوگ 

ــ همچنان پنهان باقی بماند. این ابهام عامدانه، مخاطب را،  شوند فهم طراحی میعمد مبهم و غیرقابلبه
کند تا واکنشی خلاق و  نوعی به کارگری فکری بدل شده است، وادار میکه در فضای هنر معاصر به

 .رودجذاب نسبت به اثر نشان دهد، واکنشی که اغلب از مرزهای درک اولیه فراتر می

بیانیدر   وامی  یه حالی که گالری،  به واکنش  را  نمایشگاه مخاطب  دارند، کاتالوگ  مطبوعاتی و فضای 
رسد، از طریق کاتالوگ به شکلی ضمنی  کند: واکنشی که در ابتدا سطحی به نظر مینقشی مکمل ایفا می

شود. زمان دریافت کاتالوگ نیز اهمیت  گر می ای واقعی و ارزشمند جلوه عنوان تجربه پذیرفته شده و به 
او را   یتواند تجربه ای دارد؛ اگر این سند پیش از تعامل مخاطب با اثر هنری به دست او برسد، میویژه

تر کند. در عین حال، کاتالوگ این ظرفیت را دارد که تأثیر خود را به زاویه دیدی تازه و جذاب  خاص
های مالی نیز  کند، بلکه در هدایت جریان کمک می  تنها به تثبیت اصول انتقادیای که نه تبدیل کند، زاویه

 .کندنقش مؤثری ایفا می

به نسخه زاویه دقیقاً شبیه  هنر  دنیای  در  »جالب«  دید  بدیلهای کپی های  از    نئولیبرال های کاذب  شده 
ابزارهایی که تلاش می اثرات  هستند،  ایجاد  با  آن،  به جای  و  بگیرند  نادیده  را  واقعی  کنند مشکلات 

. این رویکردها برای  چیز حل شده استبه مخاطب این احساس را منتقل کنند که همه ظاهری درمان،  

 
7 Interesting Perspective 



 

کدام از مشکلات اساسی را  سازند که هیچای میپایههای بیجبران کمبود عمق و دلیل واقعی، پیچیدگی
گاه  کنند. اگر کسی این رویکردها را نپذیرد و از آنحل نمی  ها انتقاد کند، ممکن است به عنوان فردی ناآ

ی تهی بودن آن از هرگونه  دهنده . اما همین ابهام در مفهوم »پیچیدگی«، نشان بیایدنظر    بهرحم  یا حتی بی
 .روز برای پنهان کردن مفاهیم واقعی استبه  یمعنا و عمق است. این نوع پیچیدگی فقط یک واژه 

  شمولِ ها هر نوع آرمان جهان آلود آن هستند که اثر مه های دید جالب ابزارهایی  های کاذب و زاویهبدیل
واقعی را خفه کرده و هر گونه انتخاب عمل واقعی که بتواند وضعیت موجود را به چالش بکشد، مسدود  

و دنیای    نئولیبرالیسم  به    خطاب  های دید جالب، بایدهای کاذب و زاویهکند. در مواجهه با این بدیلمی
های کاذب توجه کرد؛  .« نباید به بدیلکشیمهای شما کنار میهنر بگوییم: »ممنون، ما با احترام از بازی

عنوان تمرینی برای آزادی منفی یا آزادی از... استفاده کرد. برای  ها بهها را نادیده گرفت و از آن باید آن 
ها طور تاکتیکی از تله همقابله با قدرت، نباید با قواعد آن وارد چالش شد. برای یافتن راه فرار، باید ب 

ها راه فرار دارند، در حالی که برخی دیگر  ها تسلیم شویم. برخی تلهاجتناب کرد، نه اینکه در برابر آن 
دهند، اما در حقیقت خود بخشی  ظاهر پیشنهاد فرار و رسیدن به هوای تازه، واحه یا فضای آزاد را میبه

دهد، وعده  از منطق به دام انداختن هستند. دنیای هنر معاصر از نوع دوم است. آنچه که پیشنهاد می
کشد یا حتی با همدستی سعی در از بین بردن آن دارد، خود جزئی از منطق به دام  دهد، به چالش میمی

 .انداختن است

زننده هستند، زیرا تخیل را از طریق  و دنیای هنر معاصر از نظر اجتماعی و سیاسی آسیب   نئولیبرالیسم  
اندازند. هدف از تخیل این های دید جالب به دام می های ساختگی و زاویههای کاذب، انتخاببدیل

های برای تفکر ایجاد کند و هدف از تفکر در ارتباط با تخیل این است که از محدودیت   فجایعیاست که  
بخش  های خروج را روشن کرده و الهام بازخورد بین تفکر منطقی و تخیل، راه   یآن فراتر رود. حلقه 

هایی فراتر از منابع و امکانات فعلی است. اما وقتی تخیل به  های جدید عمل یا یافتن فرصتحالت 
بازخورد بین تفکر و تخیل عملاً از    یشود، حلقه های ارزان هدایت میهای کاذب و انتخابرژیم بدیل

گذارد. اصلی بین تفکر و عمل می یای بر حلقه خود تأثیر ویژه یافتد. تسلط بر این حلقه به نوبه کار می
کدام نیستند. به طور  هیچحال آنکه  ند،  ابخش به نوعی آزادی  ی اعمالرسد که همه به نظر میاز این پس،  

بدیل  فراوانی  میخلاصه،  ارائه  لیبرال  آزادی  عنوان  تحت  نهایی  های کاذب که  موجب کمبود  شود، 
گونه بدیلی وجود ندارد.  کند که هیچشود و به یک قاعده برای تفکر و عمل تبدیل میهای واقعی میبدیل



 

هایی بیش های واقعی تنها فانتزی داری است که در آن بدیل واقعی رئالیسم سرمایه  یاین همان چهره 
مسئولیت  پوپولیسم(،  )نه  محبوبیت  به  استناد  ترتیب،  همین  به  تعیین،  نیستند.  قابل  و  عملی  پذیری 

الهام  برای  طراحی  فرضی  مرزهای  و  تکنولوژیکی  باتلاق تولیدات  از  خارج  مسیرهایی  به  های بخشی 
شوند. چرا که در مقایسه با تجارت واقعی پایه و اساس رد میای و جهانی، به عنوان توهمات بی منطقه

قیمت با معانی عمیق به افراد ثروتمند، هر گونه تلاش تخیلی برای طراحی و عمل  فروش مبلمان گران 
 .یا و خیال استؤجمعی فقط یک ر

های کاذب  تر از وضعیتی نیست که در آن قرار داریم، چرا که بدیلدر فرهنگ امروز، هیچ چیزی پیچیده 
کند، مأموریت این است که این  طور که فِرِر اشاره می . اما همان اندبیشتر از هر چیزی آن را غبارآلود کرده 

های شکسته را برداریم و به دقت  مه را منجمد کرده و به قطعات کوچکتر تقسیم کنیم، تا بتوانیم تکه 
کنند و به  ای که دنیای هنر یا نئولیبرالیسم از آن طریق نقد را منحرف میبررسی کنیم. همچنین باید رسانه

از شدت تأثیر نقد بکاهند، بی سمت دیگری هدایتش می تا  این پدیده کنند  برای شکافتن  ی  اثر کنیم. 
اش که  شناسایی کرده و با همکاری جمعی، از تغذیه روزانه   اش راشده بندی پیچیده، باید ساختار بخش

ها را به هم تکه کنیم. آنچه این بخش همان انحراف تقصیر است، محرومش کنیم. سپس باید آن را تکه
هایی برای گردش نوع خاصی از سرمایه تبدیل  کند، جریان مالی است که آثار هنری را به نشانهمتصل می

کند. تا زمانی که این پیوند مالی برقرار باشد، و منافع مالی در میان باشد، نقد واقعی آثار هنری همیشه  می
سازی به معنای آزادی نقد واقعی باشد، و اگر مرز پذیرش  اگر فاشرود.  افتد و از بین میبه تعویق می

سازی،  ین فاش دهند، باید هوشیار باشیم که امالی تقلیل می  ینقد زمانی باشد که آن را به یک وظیفه 
تضادهای درونی آثار هنری،  سازی، که به جای پرداختن به  این فاش  .اش تهی نکندنقد را از ماهیت اصلی

آن واقعیت گردش  به  بهتنها  مبادلهها  ارزش  می عنوان  توجه  یا  ای  محتوا  نقد  از  فراتر  چیزی  کند، 
آشکارسازی نبود آن است. در واقع، این نقد در پی آن است که ارتباط میان زیرساخت مالی و محتوای  

زمانی که نقد محدود شود، به تبلیغی پنهان تبدیل    .هنری را شناسایی کرده و آن را مختل یا از میان بردارد
گردد و خودانتقادی نیز به رفتاری در چارچوب نقدی که صرفاً اقتصادی و مقرون به صرفه است تنزل  می
 .پردازد تا اندیشیدن و تأمل کردنفرایندی که بیشتر به ارزیابی ریسک مالی می - یابدمی

بدیل ترکیب  از  مهی که  دیدگاهدر  و  استهای کاذب  بازتابی  و    –   های سطحی شکل گرفته  همچون 
خوداندیشی    -  کندنشین را به ذهن متبادر مییک بادیه   یغیرعادی از خودشیفتگی غیرعادی، بدن پراکنده 



 

شود که در آن،  شود. بلکه به حرکتی پنهان و فریبنده بدل میدیگر صرفاً به ادعایی نادرست محدود نمی 
شود. در این حرکت پنهان، وضعیتی که در ظاهر  عنوان عنصری درونی در اثر هنری تحلیل میبه سرمایه 

اما    .شودای برجسته از تفکر انتقادی تبدیل میمانعی بر سر راه تفکر است، به شکلی متناقض به لحظه
رسد که تفکر دیگر چیزی فراتر از درکی مالی ای میخوداندیشی مبتنی بر ریسک در دنیای هنر به نقطه 

زای پول و  جایی که »اختلال بحران ــ  های زیرینشده از خود نیست. در تلاش برای نفوذ به لایهو درونی
کاهد. سطحی  این درک مالی، مانند زخمی محدودکننده، از توانایی تفکر انتقادی می ــ دهدمواد« رخ می 

شود، جایی که زخم ناشی  ی سرکوب تبدیل می کند، به بستری برا که تفکر برای استقرار خود انتخاب می
عمل، کیوریتور یا هنرمند، در عین اذعان به    یدر این نقطه  .وضوح نمایان استسرمایه به   یاز سلطه

ها را در روابط  ها، همزمان درخشش این دخالت های مشکوک خود و رنج بردن از آنپیامدهای دخالت 
کند. اما تلاش برای رویارویی با امر مالی درونی،  میان اثر هنری و ارزش پنهان آن تجربه می   یه شکنند

دهد که قصد مقابله با آن را داشت.  خوداندیشی انتقادی در هنر را به بازتولید همان سرکوبی سوق می
هنرمند یا کیوریتور، با تمرکز    .زندهای بیشتری از »نمایش و جداسازی« دامن میاین فرآیند به پیچیدگی

کند که او را از نقد واقعی و  مادی خود، حساسیتی به ریسک پیدا می-تفکر پیرامون امر مالیافراطی بر  
نقد، به تماشاگری ناتوان    یگری در عرصه جای کنش سازد. نتیجه این است که او، به بخش دور می رهایی

گاه در برابر همان وضعیت مهارکننده  این    .خواست آن را تحلیل کندشود که میای تبدیل میو ناخودآ
آل و »مسئول« معرفی  عنوان تماشاگر ایدهتماشاگر ناتوان، همان فردی است که در دنیای هنر معاصر به 

دار، کیوریتور، مدیر موزه یا هنرمند  حال، تصویر این تماشاگر ناتوان، پشت نقاب گالری شود. بااینمی
است  بی   -  پنهان  به  کسانی که  نمایشگاه   بُعدِتوجه  میهاخلاقی،  سامان  را  آثاری  یا  بر  ا  که  دهند 

 .امروز یا هنر و تکنولوژی فردا تأکید دارند یهای اغواگرانه« میان هنر و سرمایه»همدستی 

کند  پول غیرعادی نامی پنهان دارد: »ماده«. اما این عشق پنهان، تنها زمانی جرأت ابراز خود را پیدا می 
گرایی مبهم و غیرقابل فهم بیان شود. در هنر معاصر،  مشترک و متقابل به مادی که از طریق ارجاعی  

ای  کند. این ماده، واسطه کند که اصالت هنر را تایید می شده عمل میعنوان یک آواتار کدگذاری»ماده« به 
و همه  به مجموعه چندوجهی  را  مالی  واقعیت  است که  تبدیل میجانبه  کارکردها  از  ای  کند: وسیلهای 

پذیر، بستری نمایشی برای تخیل و حتی یک آزمایشگاه برای  حمل، شیئی ملموس، مفهومی انعطاف قابل
حال، از آنجا که هنر در نوع خاصی از تجربه  بااین .و این همه، با تسلطی کامل بر آن  -  خلاقیت هنرمند 



 

شود  های ظاهری و عملکردی آنچه دیده میتواند به ویژگیکند، تنها میریشه دارد که خود را تعریف می
دسترسی داشته باشد. اما برای اینکه هرگونه مداخله یا دستکاری مادی ممکن شود، ابتدا باید ماده قابل  

های کند، تنها از طریق دسترسی به لایه درک باشد. این قابلیت درک، که مداخله و دستکاری را توجیه می
گرایی را تعریف و شکل  هایی که خود، مادی لایه  -   پذیر استدهی مختلف امکانتوضیحی و سازمان

 .دهندمی

های توصیفی  سازمانی، عملکردها و توضیحات خاص خود، نظام -های توضیحیهر یک از این لایه 
بهین مسیرهای  ارزش  ی ه ویژه،  و  منحصراستنتاج  آن بههای  که  دارند  جدا  فردی  دیگر سطوح  از  را  ها 

لایهمی این  مادی سازد.  معنای  و  ماده  درک  مرزهای  میبندی،  تعیین  را  دیگر،    .کندگرایی  عبارت  به 
عملکردی، توضیحی و توصیفی غیرقابل گسترش    مختلفِ  سطوحِ  دهی استنباطیِ گرایی در سازمانمادی

های ظاهری خود را فراتر برده یا  تواند به این سطوح توضیحی دست یابد مگر اینکه مدل است. هنر نمی 
مند در تفکر  اً عاملی مکاناز آنجا که هنر صرف سیاسی استفاده کند.  -های علوم بنیادی و اجتماعیاز مدل 

هم بدون آنکه بتواند  آن  -   ها بهره بگیردهای موجود در دیگر رشته تواند از مدلو عمل است، تنها می
ها را به چالش بکشد یا تغییر دهد. هنر از لحاظ فیزیکی توانایی  تمامیت مفهومی یا مفروضات مالی آن 

ها را ندارد. بنابراین،  های توضیحی مختلف ماده یا هدایت پیوندهای پیچیده میان آندسترسی به لایه 
مادی  از  میآنچه  باقی  هنر  برای  هستند گرایی  »چیزها«  همان  ابتدایی سطحی  -   ماند،  و  ترین  ترین 

این تعامل نظری و عملی هنر    .اندعمق توصیفات عملکردی و مفهومی که اغلب تضعیف شده و فاقد  
قدر از لحاظ  گرایی در واقع، دنیایی متناقض و ضعیف از »چیزها« است. دنیایی که آنبا ماده و مادی

درستی تواند هویت »چیز بودن« خود را به توصیفی فقیر و از نظر مفهومی ضعیف است که حتی نمی 
ناپذیر از این  ای اجتناب محور، نتیجه ابژه شناسی  درک کند. مهاجرت فصلی هنر معاصر به سمت هستی

کند بداند، تنها در حد مواد گمنام و  داند یا تلاش میگرایی فقیر اما فراگیر است. همه آنچه هنر می مادی
کید بر »اصالت ماده« نیست و  أکه چیزی بیش از ت  ایگراییمادی  -  ماندای جدید باقی میگراییمادی

 .ری آن تکیه داردعملاً بر اهمیت ظاه

کشد: چنان فراگیر شده که تمثیل بدن بندبند را به تصویر می گرایی در هنر معاصر آن این مرکزیت مادی 
دهد. هر ای مبهم و پیچیده از تعاملات مالی »چیزها« را بازتاب میهنرمندی که بدن بندبندش چرخه

گردد. شود، دوباره به آن بازمیشود، و هر آنچه خارج می شود، از آن خارج میچیزی که وارد این چرخه می



 

هر حلقه    حال آنکهکند،  این بدن بندبند، از زوائد مالی و مواد رنگی که در مدار آن جریان دارند تغذیه می 
 .کندقبلی را تجربه می  یاز این زنجیره، وضعیتی حتی ناخوشایندتر از حلقه 

ممکن است که سطوح مختلف توضیحی آن درک شوند. هر  با این حال، توصیف مؤثر ماده تنها زمانی  
این توصیفات است.    دهی دقیقطور کارآمد عمل کند، نیازمند سازمانمداخله یا تغییری که بخواهد به 

که این سطوح توضیحی به هم فشرده    باشد تواند فراگیر و گسترده  گرایی تنها زمانی میبنابراین، مادی
ها کاهش یابد، و ظرفیت اثرگذاری  های سازمانی آنرنگ شود، پیچیدگیشان کم های توصیفیشده و نقش 

تفاوتی،  در عین بی   چرا که جا حاضر است،  گرایی همه عبارت دیگر، مادی ها از بین برود. به آن   ییا مداخله
 .اندعناصر آن با هم درآمیخته 

گرایی  کنند، مادی اند که امکان درک، توصیف و مداخله را فراهم میاز آنجا که تنها سطوح توضیحی ماده 
بازتاب نقص  واقع  دنیای هنر، در  آن است. در چنین وضعیتی،  گسترده در  های توصیفی و عملیاتی 

می هنرمندان  بیچگونه  حتی  یا  انتقادی  مداخلات  به  در  توانند  حتی  حالی که  در  کنند،  فکر  طرفانه 
 گرایی و مواد ناشناخته را ندارند؟ مداخلات کیوریتوری آثار خود، توانایی دخالت مؤثر در مادی 

سطوح مختلف توضیحی آگاه    یه پیش بیاید: چرا برای انجام مداخله باید دربار  پرسش شاید این  ]حالا[  
دستورالعمل  هنر خودش  مگر  به  باشیم؟  را  ما  درواقع  پرسش  این  ندارد؟  مستقل  و  هایی خودجوش 

نویسی خودجوش  کند: چرا برای انجام هر کاری نیازمند دانش هستیم؟ نسخه موضوع اصلی هدایت می
ترین توصیفات نیز،  ها نیست. حتی ابتداییای از داده و بدون تکیه بر توضیح، چیزی جز بازسازی کلیشه 

  عرضه ای که »بایدها« را  های سادههای حداقلی هستند؛ همان دستورالعمل بر نسخه مبتنی  در نهایت،  
 ارند. دمی

از سطوح توضیحی و توصیفی وجود  تنها زمانی ممکن است که سلسله ای مؤثر  مداخله مراتبی دقیق 
داشته باشد و این سطوح از طریق پیوندهایی منطقی و استنباطی به یکدیگر متصل شوند. به زبان دیگر،  

سازماننسخه  یعنی  سلسلهنویسی  همین  کارآمد  تفاوت دهی  کردن  آشکار  ضمن  که  و  مراتب،  ها 
 .کندها را به دانشی معنادار تبدیل می ها، آنهای میان توصیفات و نسخه ناهماهنگی

راستا کند. مداخله  های مدرن هم های توصیفی خود را با دانش هنر برای رسیدن به این هدف، باید دانش 
ها با منابع جدید دانش  ها نیست، بلکه نیازمند هماهنگی آندر این معنا صرفاً به معنای بازتنظیم توصیف 



 

نحوه  در  تغییر  با  فرآیند،  این  هست.  امکان    ینیز  یکدیگر،  به  عملکردی  و  توضیحی  سطوح  اتصال 
 .کندهای تازه را فراهم میبازتعریف مسیرها و ایجاد شیوه 

روند طور که جیمز وودوارد اشاره کرده است، مداخلات بر اساس بررسی ساختارهای علی پیش میهمان
می رویدادها  ایجاد  به  منجر  مداخلهو  بهشوند. حتی  را  چیزی  ظاهراً  نسخه ای که  مستقیم  نویسی  طور 

هایی که بدون  یافته و هدفمند دارد. از سوی دیگر، توصیف کند، در بطن خود، ساختاری سازماننمی
نویسی بدون پشتیبانی توصیفی،  شوند، و نسخه نویسی باقی بمانند، به پذیرش منفعلانه ختم مینسخه 

 .صرفاً یک خیال خام است 

با نسخه به نظر می امروز،  به طراحی های سطحی و کم رسد که دنیای هنر  بیشتر  های کلی عمق خود، 
های نوین هستند. برای آنکه هنر بتواند نقشی  هایی که فاقد عمق و ارتباط با دانشکند؛ طرح بسنده می

طور جدی بازنگری و با منابع دانشی جدید هماهنگ  مؤثر و ماندگار ایفا کند، باید توصیفات خود را به 
 .کند تا امکان مداخلات عمیق و پایدار فراهم شود

کند، نه فضایی برای ساخت و ساز است  عنوان نوعی مداخله افتخار میمحیطی که به تأخیر در مداخله به
ای برای رکود و توقف است. مشکل  و نه ابزاری برای رشد و پیشرفت جمعی. چنین محیطی تنها زمینه 

  موضعیای پویا از تمایلات  در اینجا نه خود سیستم، بلکه دشمنان آن هستند. سیستم در واقع مجموعه 
می تکامل  اختلالات ضدبنیادگرایانه  از طریق  است که  می و جهانی  این سیستم  اختلالات  یابد.  تواند 

هایی برای بازسازی و اختلالات جهانی را به نقاط گسستی برای تغییرات بنیادین  را به فرصت   موضعی
 .تبدیل کند

تواند به بستری برای رشد  و فرضی پذیرفته شود، می شدنی  طراحیعنوان یک ساختار  زمانی که سیستم به 
ای که هدفش آزادی و رشد جمعی باشد، هرگز  جمعی، آزادی و عدالت تبدیل شود. بنابراین، هر نسخه

 .کندصادر نمی نفی جمعی یا  نگرش منفی جمعیفرمان خروج از سیستم را در قالب 

تواند از طریق مدیریت اختلالات  اما مشکل اینجاست که دنیای هنر یک سیستم نیست. این جهان نمی 
خود را بازآفرینی کند، نیازی به آشفتگی ندارد و از بازآرایی بنیادین پارامترهایش برای بازتعریف رفتار  

 .کندجای تمرکز بر آینده، از بقایای گذشته و حال تغذیه میکند. دنیای هنر به خود دوری می



 

خروج از دنیای هنر به معنای تسلیم یا بازگشت به بدویت نیست. دنیای هنر یک سیستم نیست، بلکه  
آزادی فکر    ییک فضای کوچک، محدود و خودمحصور است؛ یک دام. برای آنکه دوباره بتوانیم درباره

کنیم    ایجاد  اساسی  تغییرات  و  بازگردانیم  را  تخیل  ارزش  یا  ــکنیم،  باشند  تغییرات سریع  این  خواه 
باید از این دام بگریزیم، نه اینکه در آن باقی بمانیم. تا زمانی که خود را با این محیط محدود  ــ  تدریجی

ثیرگذاری واقعی تبدیل  أتوانیم امیدوار باشیم که هنر را به ابزاری برای رشد جمعی و ت سازگار کنیم، نمی 
 .ها شویماز آن ر  تا بتوانیمکنیم. این کشتی باید غرق شود 

ایم،  بیایید یک گام به عقب برداریم و یک سؤال جدی بپرسیم: وقتی که در »هزارپای انسانی« گرفتار شده 
 چه باید کرد؟ 

مرحله انجام  بهصورت مرحله سازی پیش روی ما قرار دارند که باید با دقت و به وظایف مهم و سرنوشت 
های کیوریتوری، مقابله  پذیری، بازگرداندن جایگاه فعال هنرمندان در برابر دخالت شوند: ترویج مسئولیت 

های گذاری بر دیدگاهشود، کنار گذاشتن سرمایهقیدی مفهومی« که تحت عنوان خلاقیت ترویج میبا »بی 
رحمانه اما سازنده، و ایستادگی در برابر رویکردی که هنر را به سطح یک  صرفاً جذاب، تقویت نقدی بی 

 .دهد»موضوع« تقلیل می 

توانند  ها پرداخته شود، می بر هستند، اما اگر با دقت و تمرکز به آن این وظایف، هرچند سنگین و زمان 
های واقعی حلهدفی و ابهام را از میان بردارند. در چنین شرایطی، فرصتی برای یافتن راهبی   مه سنگینِ

 .و عملی فراهم خواهد شد

های توخالی هستیم.  پایان ژست ایم، در واقع قهرمانان بی ما که به دنیای هنر وابسته   یدوستان عزیز، همه 
ایم، و اکنون دنیای هنر تبدیل به ارگانی از  هنر را به آخرین پناهگاه خودشیفتگی انسان تبدیل کرده ]ما[  

صداقتی شده است. شاید شما فکر کنید که استثنا هستید، اما نه، نیستید. در »هزارپای انسانی«  ریا و بی
هیچ »منِ« استثنایی وجود ندارد. هیچ راهی برای اشاره به دنیای بیرون نیست، مگر با جلوگیری آگاهانه  

 .گرایی مسئولانه از انحراف و ایجاد همبستگی و جمع 

کند که مانع  نیافتنی تبدیل میکند و آن را به نوعی تسلیم یا قدرت دست این هزارپا از انحراف تغذیه می
مند تنها یک تلاش دشوار و یک  گرایی روش گریزد. اما جمع شود، زیرا همیشه از رویارویی میعمل می 

 .های فردی استآغاز آن، پذیرش مسئولیت  یرفتار قاطعانه است که نقطه



 

هایی مانند »کیوریشن« یا  شده یا برچسب ساختههای از پیشگرایی به این معنا نیست که در قالب جمع 
قالب  این  از فردیت« جمع شویم.  ایجاد جمع »رهایی  گرایی واقعی را  های مصنوعی تنها تلاش برای 

ــ  که برای پیشرفت و تغییر ضروری است  ــ را  برند و اقدام جمعیکنند، مسئولیت را از میان می مختل می
 .کنندتضعیف می

ساختن جمع  فرصت  از  واقعی  وقتی  میگرایی  توانایی محروم  دادن  شویم،  پیوند  برای  حیاتی که  های 
به عمل ضروری هستند، معلق می توانایی اندیشه  این  ایجاد جهت مانند.  برای  و  گیری ها  های معنادار 

آید که پیشرفت از طریق  وجود میهای بهتر از آنچه اکنون داریم، اهمیت دارند. فلاکت زمانی به ایده
شود. پیشرفت تنها زمانی ممکن  عنوان تلاشی هدفمند و ساختنی متوقف می گرایی به ممانعت از جمع 

 .شده برای گردهمایی رخ دهدساختههای از پیش است که نه به خاطر، بلکه علیرغم زمینه 

ضرر بیاید که فرد مجبور است با لبخند عصبی به آن واکنش  این نقد ممکن است به نظر یک شوخی بی 
دار نیست. این نه یک دیدگاه جالب  چیزی در رنج انسانی و مشارکت در آن خنده نشان دهد. اما هیچ  

 .ناپذیر در دنیای معاصر استاست و نه حقیقتی است که بتوان آن را منحرف کرد؛ بلکه حقیقتی اجتناب 
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